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  چكيده

كنند موضوع اختلاف آنها تحت نظـارت يـك سـازمان حقـوقي،     داوري سازماني در جايي است كه طرفين توافق مي
شخص يـا اشخاصـي   در حقيقت بخلاف داوري موردي كه با مراجعة اصحاب دعوا به . ل، اداره و مديريت شودكنتر

مكانيسـمي متفـاوت از داوري   و  ،منسـجم و قواعـد داوري   تشـكيلات نهاد داوري سازماني بـا   يابد،معين تحقّق مي
دعاوي در جهت انتخاب داور و نظارت بر  رساني به طرفينموردي، از مزاياي غير قابل انكاري از قبيل شيوة خدمات

روند صدور حكم برخوردار است. نظر به اهميت عملكرد اين نهاد، علّت پرداختن به اين موضوع، تبيين هر جه بيشتر 
آراء باشد. ثمرة مطالعه حاضر كه به روش تحليلي صورت پذيرفته، آن است كه و پرداختن به مباني مشروعيت آن مي

تـوان آن را  نهاد، همچون آراء صـادره از شـوراي حـل اخـتلاف لازم الاجـراء بـوده و بـه نـوعي مـي          صادره از اين
هاي آن، مستفاد از اطـلاق آيـات،   مشروعيت فعاليتزيرمجموعه اي از شوراي حل اختلاف قلمداد كرد. ضمن اينكه 

بر اهتمام به امور غير در زمان بـروز  بناي عقلا قابل استناد است. همچنين روايات و استدلال بر سيره و دليل عقل، 
، اسـت  احسـان و نيكوكـاري   منازعات، و استناد به قواعد فقهي در مقام ضـرورت دفـع ضـرر وارده كـه مصـداقي از     

  كند. تأييد ميفعاليت سازمان موردنظر را مشروعيت 
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  مقدمه -1
در جهت نيل به كارايي يك قرارداد، توافق و يا معامله، عمدتاً ممكن است كه عوامل متعددي اجراي آن را 

توان به ابهام در عبـارات قـرارداد، تخلّـف ارادي يكـي از     با تعذير و يا تأخير مواجه سازد كه از آن جمله مي
فين اشاره كرد. اصلاح وضـعيت در حـالات مـذكور،    ها و يا عوامل خارج از ارادة طرطرفين و يا هر دوي آن

طلبـد،  آور شخص ثالثي را ميالزام چنانچه با توافق و مساعدت اطراف معامله صورت نپذيرد، وساطت قدرت
فصـل و رفـع   وتا انحلال قرارداد و يا ادامه آن را به سرانجامي مطلوب و كارآمد برساند و نهايتاً سـبب حـل  

شود كه توانايي اجراي اين در كشور ايران، قوة قضائيه نخستين قدرتي محسوب مي اختلاف و دعوي گردد.
هاي مطروحه و كنـدي مسـير دادرسـي    مهم را دارد و ليكن با مشكلات بزرگي از جمله تعدد و تكثّر پرونده

ت فصـل اختلافـا  وهـاي حـل  ترين روشرو به صورت متعارف، داوري يكي از برجستهمواجه است. از همين
گفتة دادرسي قضايي خواهد بـود. ايـن   شود كه در صورت اجراي صحيح، فاقد تمامي معايب پيشقلمداد مي

تواند صادق باشد، چراكه هرچنـد از نـام نهـاد    مطلب در مورد نهادي مانند نهاد شوراي حل اختلاف نيز مي
ياست جنـايي مشـاركتي   شود و به زعم برخي، سشوراي حل اختلاف، بيشتر ايجاد صلح و سازش تداعي مي

ها است كه دستگاه قضائي را سازد، اما واقعيت فراروي، به ظاهر مربوط به حجم گستردة پروندهرا مطرح مي
كند. از نظر حقوقي و قواعـد دادرسـي مـدني، داوري بـه معنـي رفـع       به ايجاد اين قبيل تشكيلات وادار مي

ت تشريفات رسمي رسيدگي اسـت. بـه عبـارتي داور    منازعه موجود توسط فردي غير از قاضي و بدون رعاي
-دار نبودن منصب قضا، در مرافعات بالقوه يا بالفعل، اقدام به صدور رأي مـي رغم عهدهكسي است كه علي

گردد؛ چراكه قبل از تأسـيس تشـكيلات   نمايد. پيشينة داوري به زمان پيش از آغاز دادرسي در جوامع بر مي
پذيرفت و عمـوم مـردم بـا    م بر گذشتگان، داوري به شكل خصوصي صورت ميقضايي، متأثر از روابط حاك

نمودند. بنابر مقتضيات امروزين جامعه، غالبـاً  مراجعه به افراد شناخته شده و صالح، اختلافات خود را حلّ مي
صورت توافقي صورت ماهيتي قراردادي دارد؛ يعني اين شيوة خصوصي، به » داوري«پذيرفته شده است كه 

فصل شود. وپذيرند كه اختلاف موضوع توافقنامه، حلهاي اختلاف و فرد داور ميگرفته و در طي آن، طرف
قابل تصـور  » داوري سازماني«و » داوري موردي«بر همين مبنا به اعتبار قصد طرفين، داوري به دو حالت 

وافـق نمـوده و شـخص    است. در طي فرآيند داوري موردي، طرفين به داوري شخص يا اشخاص معينـي ت 
برد، به تعبير ديگر، اين نوع از داوري در جـايي  مدني پيش ميمزبور، داوري را مطابق مقررّات آيين دادرسي

مالي، طرفين با هـم توافـق كـرده و بـه     است كه با وقوع اختلاف مابين دو يا چند نفر در امر مالي و يا غير
ما در داوري سازماني، متنازعين خواستار مرتفع شـدن اخـتلاف   فردي به عنوان حكمَ و داور مراجعه نمايند. ا

گردند. يعني مؤسسة مربوطه ضمن كمك به انتخاب داور و ارجاع دعـوي  برطبق مقررّات سازمان ذيربط مي
نمايد. طبق آنچه گذشت تبيـين حقـوقي داوري   به وي، بر جريان كار نظارت نموده و داوري را مديريت مي

اي است كه تحقيق در متون به مباني مشروعيت آن، به عنوان يك نهاد نوظهور، مسأله سازماني و پرداختن
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بسـتر  طلبد، بديهي است كه در اين راستا، تشـريح  نهـاد داوري در مفهـوم عـام آن،     فقهي و حقوقي را مي
   نمايد.  مساعدي را در جهت تبيين موضوع اصلي اين مطالعه، يعني داوري سازماني فراهم مي

  داوري در فقه  -2
؛ 24تـا،  حنفي، بـي  نجيمابنسنت نظر به جايز دانستن حكميت، به مشروعيت آن قائلند (خاصة فقهاي اهل

). مشـهور فقهـاي اماميـه نيـز     221تـا،  قدامه مقدسـي، بـي  ؛ ابن326، 1419؛ ماوردي، 220تا، دمياطي، بي
ابـن مكـي عـاملى (شـهيد     ، 241، 1407سي، اند (طوحكميت را مشروع دانسته و بر آن ادعاي اجماع نموده

، 1387فخرالمحققين حلىّ، ؛ 140 ،1416، فاضل هندي، 351، 1413عاملي (شهيد ثاني)، ؛ 67، 1417، اول)
). اگرچه برخي از انديشمندان، تأسيس حكميت را از مختصـات اصـول فقـه    112، 1414؛ علامه حلىّ، 296

 نگرشـي رسـد مقبوليـت چنـين    نظر ميراه يافته، ليكن بهعامه شمرده كه توسط شيخ طوسي به فقه شيعه 
)، 250، 1413محلّ تأمل باشد؛ زيرا حكميت در آثار فقهاي قبل از شيخ طوسي مانند شيخ صدوق (صدوق، 

)، و برخـي ديگـر از   488 ،1407)، سيد مرتضي (سيد مرتضي، 425 ،1403حلبي،  ابوالصلاحابوصلاح حلبي (
  ).   259 ،1406خورد (صدوق، السلام)، به چشم ميرت امام رضا (عليهآثار فقه شيعي منسوب به حض

  داوري در حقوق ايران -3
 ـ رجوع بـه حكميـت الزامـي نبـوده،     پس از وقوع اختلاف،  ،1307تيرماه طبق قانون مصوب   ةبلكـه در كلي
تلاف از كه در صـورت بـروز اخـتلاف، رفـع اخ ـ    نمايند توانستند در ضمن معامله شرط معاملات، طرفين مي

حكميـت اجبـاري موضـوع قـانون     در مقابل حكميت اختيـاري يـاد شـده،     .فصل گرددوحل طريق حكميت
بـا  منجر شد.  ديب متعدمشكلات و معايبه نداشت و در بر ، در عمل نتيجه خوبي 1306 اسفند 29مصوب 

و  گرديد، اصلِ حكميت اجباري و هيئت تجديدنظر موقوف 1313 ماه در بهمنجديد ديگري تصويب قانون 
، بـا اسـتفاده از تجـارب حاصـله، بـاب هشـتم خـود را بـا         1318نهايتاً قانون آيين دادرسي مـدني مصـوب   

در حال حاضر باب هشتم قانون  )61، 1379اصل، (محمدزادهمذكور نمود قوانين  يجانشين تمام ،اصلاحاتي
به موجـب مـاده   كه داوري است، موضوع ، قانون حاكم در خصوص )680تا  632آيين دادرسي مدني (ماده 

ه در نك ـاعم از اي -خود را و منازعه توانند اختلاف اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند، مية ، كليآن 632
بـه   -باشددر جريان اي كه شده باشد، و در صورت طرح در هر مرحلهطرح شده يا نمهاي دادگستري دادگاه

    .)61 همان،تراخي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند (
-اند برشمرده نمـي نظر به تمايز مكانسيم داوري از توكيل، داور وكيل كساني كه او را به داوري برگزيده

كننـدگان  ورد وكالت را انجام دهد، حال آنكه انتخابشود؛ زيرا شرط وكالت آن است كه خود موكل بتواند م
داور، به صورت انشاء رأي، از صلاحيت فصل خصومت و رفع اختلاف مورد داوري برخورد نيستند، از سـوي  

شود نه داوري. در حقيقت داور همان كاري را إعمـال  ديگر، حلّ اختلاف به تراضي طرفين، صلح ناميده مي
يابد كه بر مسند قضـاوت  دهد و با توافق اصحاب دعوي صلاحيت ميه انجام ميكند كه قاضي در دادگامي
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طرفانه و منصفانه به اظهارات شفاهي طرفين گوش فرا داده و لوايح كتبي ايشان را مطالعه كند بنشيند تا بي
كـار  فصل اختلاف حكم صادر كند. اين در حالي است كه داور بـراي انجـام ايـن    وو سرانجام به منظور حل

توان گفـت كـه دارنـدة چنـين     كند. با توجه به كاركرد داور ميغالباً از طرفين دستمزد يا حقوق دريافت مي
نفـع باشـند يـا نباشـند، در     سمتي به درخواست شخص يا اشخاصي كه ممكن است در موضوع اختلاف ذي
م بر قضيه، تصميم قطعـي و  اختلافات مربوط به مسائل موضوعي و يا حكمي اصولاً با استناد به قانون حاك

فصـل دوسـتانه، خـود داور رأسـاً وارد     وهـاي حـل  كند و بخلاف ديگر روشآور براي طرفين إتخاذ ميالزام
  ).44، 1394شود (كاكاوند، رسيدگي نمي
توافق ديگري  اختلاف، كه طرفين يشود، مادامميداده ارجاع  به يك سازمان داوري اختلافيكه زماني 

از يكسـو، طـرفين بـا    زيـرا  ؛ اشدمتصور ب دتواننمي ،سازمان داوري جايگزيني براي خدمات آن ننمايند، هيچ
ديگـر،  طرفـي  نمايند و از را از خود سلب مي و دادگاه مراجعه به مراجع قضايي حقّ ،داوري ةانعقاد موافقتنام
نمايـد؛ بنـابراين، در   رسـيدگي  آنـان   اخـتلاف بـه   ،تواند بدون توافق طرفينديگري نيز نمي سازمان داوري

 اخـتلاف مرجعـي بـراي حـل    عملاً ارجاعي،  پذيرش و پيگيري اختلافسازمان داوري از  صورت استنكاف
ر وضعيتي كه در آن، شهروندي اساساً امكان دادخـواهي  وجود نخواهد داشت. تصو آنها احقاق حق طرفين و

تواند نباشد، مياو  اختلافبه رسيدگي به  داده باشد و هيچ مرجعي قادر يا حاضر دست كامل از صورت به را
 در يك داوري سازماني واقعي، دسترو است. از هميننظم عمومي  با منافي در زمره مواردي جاي گيرد كه

به داوري؛ دوم، توافـق   اختلافطرفين براي ارجاع بين اول، توافق آيد: يوجود مبه كم سه توافق قراردادي 
داوران از يـا  طرفين از يكسو و داور بين داوري از سوي ديگر؛ و سوم؛ توافق  طرفين از يكسو و سازمانبين 

اين سه توافق قـراردادي، لزومـاً يكسـان و مشـابه     تنظيم زمان  اختلاف،وفصل  حلبه منظور  .سوي ديگر
كه از زمان انعقاد نيست ترديدي  ،توافق قراردادي ميان طرفيناول، يعني  نيست. در خصوص ايجاد قرارداد

 قرارداد ميـان طـرفين و داور يـا داوران   كه قرارداد سوم  شود. در موردتعهد ايجاد مي اين ،داوري ةموافقتنام
مضـاي طـرفين و داوران   كـه بـه ا   از زمان قبولي داور يا داوران و يا از زمان انعقاد قرارنامه داوريباشد، مي
طرفين از يكسو بين يعني قرارداد  قرارداد دوم،؛ اما براي تشخيص زمان تولد گردديرسد، قرارداد منعقد ممي

تصـور نمـود:   توان براي انعقاد اين قرارداد كم سه مقطع زماني را مي و سازمان داوري از سوي ديگر، دست
زمـان قبـول    -3، زمان ارجاع درخواسـت داوري بـه سـازمان داوري    -2داوري،  ةوافقتنامم زمان انعقاد -1

  ).8-9، 1397(رضوانيان،  سازمان داوريطرف سه به پرونده وارده از اختصاص شماره كال پرونده و
شـود، داوري  با در نظر داشتن مطالب مذكور كه به درك و تبيين نهاد داوري در فقه و حقوق منجر مـي 

سازماني به عنوان قسمي از داوري در مفهوم كلي آن، خود داراي اقسام و ويژگيهـايي اسـت كـه در ادامـه     
  گردد. ع ميمورد بحث واق
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  اقسام داوري سازماني -4
  سازماني ملي يا داخلي الف) داوري

داري، يك يا چند مؤسسه وجود دارد كه خدماتي را در امور داوري در اكثر كشورهاي سوسياليست و سرمايه
هـاي  سوسياليستي توسط سـازمان نمايند. اين مؤسسات تقريباً در كليه كشورهاي غيرتدارك ديده و ارائه مي

اند. اتاق بازرگاني ايران، مستقر در شـهر تهـران، نمونـة ايـن قسـم از مراكـز       تجاري و بازرگانان ايجاد شده
داوري است. در كشورهاي سوسياليستي نيز اينگونه مؤسسات بوسيلة دولت و يا افراد خصوصي بـه منظـور   

-كشورهاي خارجي تأسيس شـده فصل اختلافات ناشي از تجارت با وتدارك و ارائه خدمات لازم جهت حل

اي بوسيلة خود دولت يا يك سـازمان  دهندة اين است كه چنين مؤسسهاند. در هر صورت واژه ملي يا نشان
و يا ارگان كه تحت كنترل دولت وقت بوده، ايجاد شده و يا اينكه واژه مذكور حاكي از اين واقعيت است كه 

بوسيلة شهروندان كشور يا شهري تأسيس گرديده و به  مؤسسه به صورت ملي سازماندهي شده است، يعني
  ).41، 1374كند (بردبار، شكل يك سازمان خصوصي مستقل و آزاد از هشدار و مداخله دولت فعاليت مي

  الملليب) داوري سازماني بين
به يـك  المللي داشته و محدود المللي قواعدي است كه جنبه بينقواعد و آئين رسيدگي داوري سازماني بين

المللـي اطـلاق   پردازند، سازمان داوري بينهايي ميباشد. بر مؤسساتي كه به چنين داوريكشور خاص نمي
  آيند (همان).  المللي بين دو يا چند كشور بوجود ميهاي بيننامهها يا مؤافقتشود كه بواسطه كنوانسيونمي
  هاي داوري سازماني در مقايسه با داوري مورديويژگي -5
هاي ماهوي اين گردد، تبيين ويژگييش از بررسي مباني مشروعيت داوري سازماني كه در ادامه مطرح ميپ

هـا بـا دسـتيابي بـه شـناختي صـحيح از داوري       رسد تا در ساية مطالعة اين ويژگينهاد، مطلوب به نظر مي
  تر بتوان پيرامون مشروعيت آن اظهارنظر نمود.اي جامعسازماني، به گونه

  . امكان انتصاب و تعيين تعداد داوران5-1
شود كه منتخـب  وفصل اختلاف توسط داوراني انجام ميهاي داوري فردي اين است كه حلّاز جمله ويژگي
منزلة عدول از اين ويژگي نيست، بلكه با تعيين مواعـد و   اند. اصولاً سازماني بودن داوري بهاصحاب دعوي

را منظم نموده و در صورت عدم توافق اصحاب دعوي، ضمن جلوگيري از ضوابط راجع به انتخاب داور، آن 
دهد كه از طرف خـود، اقـدام بـه    بيني مقررّات جايگزين، به سازمان اجازه ميتأخير در انتخاب داور، با پيش

 شود تا نه تنها از اطالة وقت و تأخير در جريان رسيدگي جلـوگيري انتخاب داور نمايد. اين راهكار موجب مي
دهـد تـا بـا انتخـابي     شود، بلكه در صورت محول شـدن انتخـاب داور بـه سـازمان داوري، بـه وي اجـازه       

  كارشناسانه به نصب داوران با تجربه در قضيه مربوط اقدام نمايد.
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اليه، نهاد داوري از پيش به تهيه و تـدوين  در جهت اجراي داوري سازماني، با توجه به موضوعات مرجوع
هاي رسـيدگي دادرسـي حـاكميتي و يـا     نمايد، به نحوي كه طرفين در مقايسه با آئيندام ميآئين داوري اق

كنند، با علم و اطلاع از آئين مزبور، به نحوي بهتر آنچه طرفين اختلاف بطور غيرتخصصي بر آن توافق مي
اوري سـازماني  رو برخـي از محقّقـان در بيـان مزيـت د    كنند. از همـين تر حقوق خويش را تأمين ميو جامع

اند كه در اين قسم از داوري، لزومي ندارد كه طرفين در خصوص جزئيـات داوري بـا همـديگر    اذعان نموده
هاي مذاكره نموده و به توافق برسند، بلكه همة جزئيات با هدف حفظ منافع طرفين، از پيش، توسط سازمان

، 1376رجسته تنظيم و تأييد شده است (هنـري،  دانان و كارشناسان بالمللي با حضور حقوقاي و يا بينحرفه
رساني سازمان داوري، تسهيل روند شود كه هدف از تشكيل و خدمت). طبق آنچه مطرح گرديد روشن مي6

گردد كـه در داوري سـازماني خـود    باشد. بنابراين محرز ميتعيين داور و نظارت بر حسن جريان داوري مي
كه وظيفه اصلي آن نصب داور است. البته اين بدان معني نيست كه مقام كند بلسازمان به داوري اقدام نمي

اي از اوقات، شـخص حقـوقي بـه عنـوان مقـام ناصـب       ناصب بايستي حتماً شخص حقوقي باشد؛ زيرا پاره
گيرد. ليكن اين تفاوت ظريـف وجـود دارد كـه    معرفي و وظيفه انتخاب داور يا داوران بر عهده وي قرار مي

قوقي مقام ناصب باشد، با انتخاب داور به ساير تكاليف خود اعم از ابلاغ، تبـادل لـوايح و   چنانچه شخص ح
  يابد (همان).دهد، اما وظيفه و مسئوليت شخص حقيقي با نصب داور خاتمه مي...ادامه مي

برخلاف داوري سازماني، داوري موردي داراي سازوكار يك مؤسسـه يـا سـازمان داوري نيسـت و ايـن      
ها و جهـات داوري از جملـه تعـداد داوران، شـيوه انتصـاب داوران و      اختلاف هستند كه تمامي جنبهطرفين 

هاي اين نـوع از داوري بـه   قانون قابل إعمال را بايستي مشخص كنند. به بياني ديگر، تمامي وجوه و جنبه
يـة جزئيـات آن را   ها بستگي دارد و اين طرفين اختلاف هستند كه شيوة رسـيدگي و كل طرفين و توافق آن

  ).36، 1391كنند (شيروي، تعيين مي
توان داوري مبتني بر اسلوب و قواعد مشخصي دانست كـه فلسـفه آن،   بر اين مبنا داوري موردي را مي

حال درجه مشخصي از نظارت را هم براي طـرفين  وجود يك روش و آيين مفصل و جامع است كه در عين
اي كامـل،  ري، توافق طرفين كه اصل و اساس توافق داوري است، به گونهگذارد. در اين نوع از داوباقي مي

گيرد؛ به اين معنا كه ارجاع امر به داوري بدون توافق و رضـايت طـرفين   شايسته و جدي مورد نظر قرار مي
پذير نيست و اگر مسائل كليدي نظير انتصاب داوران و قانون حاكم در اختيار طـرفين بـاقي   اختلاف، امكان

  كند. فصل اختلاف را تضمين ميوماند، پيشرفت روند رسيدگي و حلب
از منظر فقهي، بايد اذعان نمود برپاية آنچه كه  انتصاب داوران وهيتعداد و ش نييتع اما درخصوص امكان

ي در صفحات آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اين نكته در اينجا قابل سازمان يداور تيمشروعاز مباني 
است كه در حقيقت اين ادلّه، ناظر بر ضرورت رفع تخاصم ميان متخاصمين هستند و بنـابراين تفـاوتي   ذكر 
كند كه رفع اين تخاصم، توسط يك نفر كه مورد توافق طرفين است صورت گيرد و يا بوسيلة سـازمان  نمي
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ل دعوا دارد، ادلّه مورد و يا نهادي انجام پذيرد. به بياني واضح، به دليل رسالتي كه داور در جهت حل و فص
خـواه بـه   -توان ناظر بر مشروعيت هر قسـم از داوري دانسـت   استناد مشروعيت اين شيوه از داوري را مي

از طرفي ديگر به هنگام جريان دعوا و نزاع ميان دو يا چنـد نفـر عقـل     -صورت سازماني باشد و يا غير آن
ت گردد. خواه شخص ثالـث فـردي حقيقـي و در    كند كه نزاع مطروحه توسط شخص ثالثي وساطحكم مي

دار چنـين مسـئوليتي   قالب داوري موردي باشد و يا شخصي حقوقي و تحت عنـوان سـازمان داوري عهـده   
گردد. بنابراين همانطوركه در بيان ويژگي داوري سازماني در مقايسه با داوري مـوردي بيـان گرديـد، همـة     

صلاح متشـكّل از كارشناسـان   هاي ذياز پيش، توسط سازمان جزئيات داوري، با هدف حفظ منافع طرفين،
ها و محاكم مثابه مدل نصب قضات در دادگاهگردد و اين مدل و شيوه از انتصاب، بهخبره، تنظيم و تأييد مي

صلاح منصوب شده و همزمان امر نظارت بر احكام صادره از سـوي آنـان را نيـز    است كه توسط مراجع ذي
يعني مداخلة كارشناسان خبـرة سـازمان داوري هـم در    –رسد پيروي از اين مدل نظر ميو بهعهده دارند؛ به

تر نموده و مؤكّـداً  مشروعيت داوري سازماني را ملموس -نصب داور و هم در نظارت بر حسن جريان داوري
ر جلوه داده و تمادامي كه اين نظارت در مقام اجرا، به قوت خودش باقي باشد، پذيرش شرعي آن را منطقي

  ها داده است، سزاوارتر است.به تأمين مصالحي كه شرع مقدس امر به محافظت از آن
  امكان عزل داور -5-2

در طي فرآيند داوري موردي، در صورت عدم همكاري و امتنـاع يكـي از طـرفين بـراي حـلّ هـر يـك از        
اي يت مقرّ و احيانـاً زمـان داوري، چـاره   معضلات راجع به انتصاب، عزل و يا تعيين جانشين براي داور با تثب

جز مراجعه به دادگاه براي تعيين تكليف اين امور وجود ندارد. اين در حالي است كه نهـاد داوري سـازماني،   
تواند رأساً نسبت به عزل هر گاه قطعاً به اين نتيجه برسد كه داور به دلائلي قادر به انجام وظيفه نيست، مي

گيري نسبت به كلية مسائل راجع به درخواست عـزل  ورداري از اختيار رسيدگي و تصميماو اقدام نمايد. برخ
پذيرد هاي فردي در وي، با اجتناب از مراجعه به دادگاه انجام ميداور و يا فقدان يا زوال شرايط و صلاحيت

اي ون وقفـه و تصميم سازمان داوري در مورد عزل داور قطعي است و رسيدگي به چنين اموري معمولاً بـد 
شود. به علاوه اينكه سازمان داوري در مسائل راجـع بـه عـزل داور، بـه دليـل      طولاني در داوري انجام مي

هـاي ايـذايي اصـحاب    هـا و روش برخورداري از نيروهاي متخصص و كارآمد، به سهولت، تسليم درخواست
  ).  557، 1158گردد (تهانوي، دعوي نمي

  امكان جرح داور  -5-3
فقـه اسـلامي بـاب قضـا و     در است (همـان).  » نقصان وارد كردن«، »عيب كردن«لغت به معناي جرح در 

 ـ يك ـياست كه شاهد،  نيا يجرح به معنا شده است و در اين باب،جرح شاهد مطرح شهادات، اصطلاح   اي
 ـ  رو جرح شـاهد از اين و دارا نيسترا  لازم براي مقام اشهاد طياز شرا بعضي  تينداشـتن صـلاح   ايبـه معن

بـر  كـردن  وارد  خدشـه  ينـوع معنـاي  استعمال اين تعبير در مـورد داور، بـه   شهادت است. يادا يشاهد برا
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قابـل   يو تيدارد كـه صـلاح   ييهـا يژگيو و طيشرا ،كنندهيدگيرس داورِ معنا كهبدينداور است  تيصلاح
  . كردن است يتخطّ

ست، فقه اسلامي در راسـتاي كشـف و   ، احقاق حقوق و فصل خصومت اهدف از طرح دعواكه از آنجايي
اثبات واقع، امكان جرح شهود را براي طرفين باز گذاشته است تا در صورت احراز عدم صلاحيت شـهود در  

تـوان  اشهاد، حكم مستند به شهادت ارائه شده توسط شهود مزبور را مورد نقض قرار دهد. همين ايده را مي
فرد داور نيز مورد اعتبار قرار داد و بلكه كاملاً روشن اسـت كـه نقـش     فقهي، راجع به با تنقيح مناط از رويه

-تـوان وي را بـه  كند و ميتر را ايفا ميمراتب، جايگاهي محوريداور در جريان دادرسي نسبت به شهود، به

  منظور قضاوت انتخاب شده است.  اي دانست كه توسط طرفين بهمثابه قاضي
ه براي يكي از طرفين يا هر دو محرز شود كـه داور حـائز شـرايط لازم    كبراين اساس جرح داور درجايي

اي عقلايي و نيز شرعي قلمداد شود. اين اصل، چيزي غير از عزل داور توسط عنوان رويهتواند بهنيست، مي
هاي داور است. با احتساب اين شـيوه از  ها و قضاوتسازمان داوري است كه وظيفة آن، نظارت بر صلاحيت

معمـول در   يرويهرت كه هم نهاد قضايي، امكان عزل و هم خود طرفين دعوا امكان جرح آن را دارند، نظا
قيد جرح كه در آن دلايلي يا لايحه آن است كه درخواست  در رابطه با جرح داور هاي سازمانيقواعد داوري
و داور دعوي طرف ديگر  نظردر فاصلة زماني خاصي، شود و سازمان ميتحويل داده سازمان  هب ،شده است
خصـوص بركنـاري داور    نمايد. اگـر طـرفين نتواننـد در   ا ديوان داوري را در اين خصوص اخذ مييمربوطه 
سازمان . در صورتي كه خواهد گرفترا مقتضي  سازمان تصميم ،گيري نكندخود كناره ،يا داوركنند و توافق 

را وارد بداند، داور بر كنار خواهد شد، در غير اين  داور، آن داوري يا شخص تصميم گيرنده در خصوص جرح
كـه  تشخيص خواهـد داد  قانون قابل اعمال بر داوري بطور كلي، رد خواهد شد.  ؛ درخواست مربوطه،صورت

را موضوع تواند مي كننده ناموفق جرحو درخواست  باشدميتجديدنظر يا قابل و آيا اين تصميم نهايي است 
كـه  اسـت  ه قانون قابل اعمـال بـر آيـين داوري    ركند. البته اين امر تابع مقررات آمدر دادگاه ملي پيگيري 

  ).  380-382، 1388(نيكبخت،  اجازه اعتراض را در دادگاه بدهدامكان دارد 
  الزحمه داوريتثبيت حقّ -5-4

ن آن بسـته  الزحمه داور وجود ندارد و تعيـي اي در مورد حقّهاي موردي ضوابط از پيش تعيين شدهدر داوري
هاي داوري طبق موازين خاصي تعرفة مشخص را حسب مـورد، معـين   به نظر داور است حال آنكه سازمان

كنند. در حقيقت از آنجايي كه در طي فرآيند داوري سازماني، پذيرش صلاحيت سـازمان اداري بمنظـور   مي
نهاد داوري اسـت، عـلاوه بـر     فصل اختلاف به منزله پذيرش ضمني قواعد شكلي تنظيم شده از ناحيهوحل

-گردد و طرفين به پرداخـت آن مكلّـف مـي   هاي اداري نيز بر طرفين دعوا تحميل ميهزينه داوري، هزينه

  شوند (تهانوي، همان).  
  شفافيت اصول و قواعد و استحكام و اعتبار رأي داور -5-5
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تنظيم و تدوين شده و به موجب  گيرد، از پيشاصول و قواعدي كه در داوري سازماني مبناي عمل قرار مي
گردد، كما اينكه هم اكنون براي همگان اين فرصت مهياست كه به تمـامي مقـررّات و   نامه اعلان ميآئين

حتيّ بسياري از آرايي كه در نهادهاي داوري شناخته شده دنيا وجود دارد نظيـر آي سـي سـي يـا ايكسـيد      
)ICSIDمراجعه بدانند كه با چه روشي در خصوص اختلاف آنان  ) دسترسي و آگاهي پيدا كنند تا در زمان

كه اصول و قواعد داوري مـوردي، يـا بايسـتي بوسـيلة خـود طـرفين       داوري خواهد شد. اين درحالي است 
انتخاب گردد، يا بر انتخاب آن توافق نمايند و يا اينكه تصميم در خصوص آن را بـه داور يـا هيـأت داوري    

گيري اصول و قواعد اين قسم از داوري، تحققّ هـر يـك از   كه در راستاي شكل واگذار نمايند، بديهي است
شـك شـفافيت قواعـد و    صور ياد شده، مسلماً به شفافيت اصول حاكم بر داوري سازماني نخواهد بـود. بـي  

تواند از اعتراض به آراء صادر شده داوري در محاكم و درخواست ابطـال  بيني روند رسيدگي ميقابليت پيش
نها به طرز قابل توجهي بكاهد، چراكه طرفين دعوا پيش از ارجاع اختلاف خود به داوري، از كـم و كيـف،   آ

دهند، در حـالي كـه در داوري   ي رسيدگي و صدور رأي تا حد زيادي مطلع هستند و به آن رضايت ميشيوه
شـود  همين امر سـبب مـي   موردي اين امكان فراهم نيست و يا حداقل در حد داوري سازماني وجود ندارد و

كه طرفين اختلاف در جريان رسيدگي در داوري موردي يا هنگام صدور رأي بوسيلة داور يا داوران، متوجـه  
گردند كه نتيجة حاصل شده، با تصور آنان تفاوتي اساسي دارد و همين امر منجر به اعتراض به آراي صادره 

 ).144-143، 1383بي، شود (نقيو درخواست ابطال آنها توسط طرفين مي

بطور كلي در داوري سازماني بخلاف داوري موردي، مجموعه عـواملي ماننـد انتخـاب داوران شايسـته،     
ها و همچنين نظارت به موقع و كامل بر جريـان داوري و  رسيدگي و صدور رأي به موقع، مراقبت بر هزينه

توانـد بـر اهميـت و    شـود مـي  ري كسب مـي روند صدور رأي، به اضافه اعتباري كه از تجربيات سازمان داو
-استحكام و اعتبار علمي آراء صادر از چنين سازماني بيفزايد و موجب جلب اعتماد اصحاب دعوي و دسـت 

  ).121، 1383اندركاران آن شود (سيفي، 
-اي است كه از بيان ويژگيكه تبيين كاركرد سازمان داوري، نتيجه گرددمي با توضيحات فوق، مشاهده

آيد. اما مهمتر از اين مسأله، بحث از مشروعيت ايـن  اين نهاد در مقايسه با داوري موردي به دست مي هاي
باشد. با در نظر گرفتن ايـن مطلـب كـه تأسـيس     قسم از داوري است كه به ميزان بالايي در خور توجه مي

تـوان همـانطوري كـه    ا مـي كه آياست  تصور قابلباشد اين سؤال چنين نهادي مربوط به سالهاي اخير مي
اند حكـم آن را تسـريّ بخشـيد و داوري سـازماني را بـدان      مشهور فقهاي اماميه حكميت را مشروع دانسته

ملحق دانست؟ به تعبير ديگر شايد بتوان گفت كه تنهـا راه اثبـات مشـروعيت داوري سـازماني، فحـص و      
ها گردد؟ پاسخ ه داوري سازماني مشمول آنشود كتحقيق از اين مطلب است كه آيا ادلة اجتهادي يافت مي

  به اين پرسش در پراختن به مطالب ذيل قابل دستيابي است.
  مباني مشروعيت داوري سازماني -6
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 آيات-6-1

  اطلاق آيات امر به معروف و نهي از منكر
وده و بايسـتي  هاى با ايمان به واسطة ولايتى كه بر يكديگر دارند در مقابل هم مسئول باز نظر قرآن انسان

و المْؤمْنُـونَ و  «فرمايـد:  خداونـد متعـال مـى   به كارهاى پسنديده دعوت نموده و از كارهاي بد بازدارنـد.  
؛ مردان و زنان بـا ايمـان   المْؤمْنات بعضُهم أوَلياء بعضٍ يأمْروُنَ بِالمْعروُف و ينْهونَ عنِ المْنكْرَِ

   1».نمايندته و يار و ياور يكديگر بوده، امر به معروف و نهى از منكر مىبر يكديگر ولايت داش
و لْتكَُنْ منكْمُ أمُةٌ يدعونَ إلَِى الْخَيرِ و يأمْروُنَ بِالمْعروُف و ينْهونَ «فرمايد: در جاي ديگر مي

امتى باشد كه دعوت به خير نمايد و امر به معروف و  و بايد از شما؛ عنِ المْنكْرَِ و أوُلئك هم المْفلْحونَ
   2».نهى از منكر كند، و اينان هستند كه رستگارانند

كُنْتمُ خَيـرَ أُمـةٍ أخُْرجِـت للنَّـاسِ     «عمران با عبارتي متفاوت فرموده است: سوره آل 110همچنين در آيه 
ْنِ المنَ عوتَنْه و روُفعْروُنَ بِالم؛ تَأْمنُونَ بِاللَّهتُؤْم شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم بيـرون آورده  نْكَرِ و

  3».آوريدكنيد و به خدا ايمان مىايد. امر به معروف و نهى از منكر مىشده
توانـد  رساند كه اقدامات اين نهاد در جهت رفع خصومت مـي داوري سازماني مي كاركرددقتّ و تأمل در 

شك رفع اختلاف در ميان افراد از باب امر به معروف و و بي به معروف و نهي از منكر باشد مصداق بارز امر
عمومـات   دانـد مـي  شرط قضاوت امام (ع) را اذن كه اي. شايد گفته شود ادلهنهي از منكر قابل طرح است

نيسـت   يو دادرس ـ زند و اين ادلـه مقتضـي حكومـت   مي تخصيص را معروف و نهي از منكر به امر يادله
 از نهـي  و امر به معروف يادله ). در واقع هدف از طرح اين اشكال  آن است كه عموم26، 1404(نجفي، 

مسأله قضا در نظر گرفته شود؛ و علت خروج قضاوت از عموم ايـن   تمامي مصاديق به استثنا منكر، ناظر بر
  امام (ع) قلمداد شود.  اذن ادلّه، نيازمندي قضا و دادرسي به

طرفين، به عنـوان   به نزاع دادن فيصلهالبين و هت رفع ابهام ياد شده گفتني است كه اصلاح ذاتدر ج 
امـر فرمـوده    آن به قرآن كه كاري استيك امر پسنديده و از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر، 

 ـ  ؛ 25 ،؛ نجفي، همان140 ،1416؛ فاضل هندي، 602 ،1407طوسي، ( است ). 63تـا،  يمحمـدي گيلانـي، ب
همانطوري كه برخي از فقها معتقدند يكي از علل اين تأكيد در قـرآن آن باشـد كـه غالبـاً در جريـان      شايد 

مرتكـب   را خواهـد منكـر  از طرفين قصد ارتكاب منكري را در سر دارد و به نوعي مـي  حداقل يكيدعاوي 
طرفين در جهت احقاق حـقّ خـود،    عدم آگاهي و علم هر يك ازبعلاوه اينكه  ).162، 1415گردد (حائري، 
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                                  بررسي نهاد داوري سازماني در حقوق ايران با رويكرد بر مبناي مشروعيت آن        
٤١    
تواند با عملكرد مثبت از همين رو داوري سازماني در اين موارد ميباشد. اي است كه قابل كتمان نميمسأله

  خود نه تنها رفع نزاع نمايد، بلكه از وقوع فعل حرامي ممانعت به عمل آورد.
-منكر، فردي بودن چنين اقدامي را مي شايد گفته شود كه آيات دال بر اجراي امر به معروف و نهي از 

گردد، لذا از آنجايي كه فعاليـت داوري  رساند و اجراي اين فريضه به طور جمعي از آيات مذكور مستفاد نمي
ي مـوردنظر در جهـت اثبـات مشـروعيت     رو استناد به ادلهسازماني به طور جمعي بوده و نه فردي، از همين

. از دقتّ در مدلول آيات مذكور و نظائر آنها، پاسخ به اين ابهـام روشـن   اقدامات اين نهاد محل اشكال است
مفيـد معنـاي   » كُنْتمُ خَيرَ أُمةٍ«و » و لْتَكُنْ منْكمُ أُمةٌ«، »المْؤْمنُونَ و المْؤْمنات«گردد. چه اينكه عبارات مي

ه آيات مـذكور نبـوده و از غيـر ايـن     جمع هستند، دلالت جمعي بر امر به معروف و نهي از منكر، مختص ب
شود. طبق اين بيان، اطلاق اين دسته از ادله، مشروعيت داوري سازماني به عنوان يك آيات نيز استفاده مي

  كند. نهاد جمعي در جهت اقامة معروف و جلوگيري از منكر را تأييد مي
  اطلاق آيات لزوم اجراي عدالت

مـورد  دل و اجراي عدالت از سوي خداونـد متعـال آيـاتي چنـد     براساس ع حكم نمودن به امر خصوص در
 إذَِا حكمَتمُ بينَ النَّاسِ أنَْ تَحكمُوا بِالعْدلِ؛ هنگامي«: فرمايداستناد است، از جمله اينكه خداوند مي

  ).  58(نساء، » كنيد حكم عدل به كنيدمي قضاوت مردم بين كه
» ُكمحي َنْ لمم اوِروُنَأَنزَْ بمالكَْاف مه كفَأوُلئ خداونـد  چـه  آن براسـاس  كه كسانيو ؛ لَ اللَّه 
  ).44(مائده، » هستند كافر كنندنمي حكم كرده نازل

) و 45خداوند در ضمن آياتي ديگر حكم نكردن بر مبناي آنچه نازل شـده را مصـداقي از ظلـم (مائـده،     
ه اطلاق آيات مذكور قابليـت اسـتناد را نـدارد، چراكـه     كند. اشكال شده است ك) عنوان مي47فسق (مائده، 

 مسـتند  و مبتني بر عدالت بايستي لزوماً صادره كه احكام اندموضوع اين بيان در صدد آيات شريفه صرفاً
). محـل  162، 1415نيستند (حائري،  به مطلب ديگري ناظر و باشد احكام فرستاده شده از سوي خداوند به

شده از آنجايي است كه به نوعي با خلط مبحث همراه بوده؛ زيرا مضمون آيات، ناظر تأمل بودن اشكال ياد 
تـر شـروط   يعني فعل حكمَ و داور است كه مقيد به شرايطي است. به عبارت واضـح » نحوة حكم كردن«بر 

باشد و نكتة حـائز اهميـت آن اسـت كـه     ياد شده حاكي از ضرورت اجراي عدالت در مقام حكم نمودن مي
وجـه اسـتناد بـه    كنـد،  شروط بودن صدور احكام، مانعيتي از تمسك به اطلاق اين قبيل آيات ايجاد نمـي م

اطلاق آيات لزوم عدالت جهت اثبات مشروعيت داوري سازماني بدين بيان است كه از آنجايي كـه طـرفين   
ت كه خواهان صـدور  كنند، بديهي اسدعاوي به منظور رفع تخاصم به اين مؤسسات و نظائر آن مراجعه مي

حكم بر مبناي عدالت هستند و البته چنانچه خلاف اين مطلب تصور شود و عدالت داور در صدور حكم مبنا 
قرار نگيرد، داوري و دادخواهي اثري نخواهد داشت. به عبارتي صدور حكم بر پاية عدالت، تنها هدفي است 

صورت، ماهيت داوري و حكم كردن، فاقد فايـده  كه هر يك از اصحاب دعوي بدنبال آن هستند، در غير اين
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هاي قضايي و اطاله و اثر مناسب خواهد بود. چه بسا داوري و قضاوت مبتني بر عدالت، كاهش حجم پرونده
در مقام اثبات مشروعيت نهاد سازمان داوري بـا تمسـك   دادرسي را به همراه خواهد داشت. طبق اين بيان، 

رسد كه در صورت رعايت شرط عدالت از سـوي نهـاد مـوردنظر،    به نظر مي به اطلاق آيات ياد شده، چنين
  باشد.ترديدي در مشروعيت اقدامات آن نمي

  
  

  اطلاق آيات لزوم اجراي صلح
نظر به جايگاهي كه داوري سازماني در اصلاح ميان طرفين دعوا دارد، آيات ناظر بر ايجاد صـلح در  با امعان

البين و حل و فصل منازعات يت اين قسم از داوري باشد. اهميت اصلاح ذاتتواند مؤيد مشروعمنازعات مي
  در آيات ذيل به خوبي مشهود است:

همانا مؤمنان برادر يكديگرند، پس بـين برادرانتـان   إِنَّما المْؤمْنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أَخَويكمُ؛ «
  ).  10(حجرات، » صلح برقرار كنيد

و اگر دو گروه از مؤمنـان يكـديگر را بـه    ئفَتانِ منَ المْؤمْنينَ اقْتَتلَُوا فَأَصلحوا بينَهما؛ و إنِْ طا«
  ). 9(حجرات، » قتل رسانند بين آن دو گروه صلح و آشتي برقرار كنيد

اگر بر استدلال به آيات مبين لزوم اجراي صلح در جهت مشروعيت داوري سازماني چنين تصـور شـود:   
تواند به طرفين در جهت احقاق حقّ كمك نمايد اما اين بدان معني نيسـت كـه   هر چند داوري سازماني مي

در تمامي موارد اين احقاق حقّ با صلح و آشتي همراه باشد به عبـارت ديگـر ممكـن اسـت كـه در نتيجـة       
جـاد نشـود و   داوري، وضعيت هر يك از طرفين به خوبي مشخص گردد، در حاليكـه بـين آنـان صـلحي اي    

شود كه برقراري صلح لزوماً به تصور ياد شده چنين پاسخ داده مي همچنان كدورت سابق وجود داشته باشد،
رود كه هر كدام از طرفين به حقوق خـويش دسـت   باشد و اين احتمال ميبه معني آشتي ميان طرفين نمي

خاتمه يافته تلّقي نكنند؛ لذا اگر مفهوم آيات يـاد  يابند اما اين دستيابي آنان را اغنا نكرده و همچنان نزاع را 
تر از ايجاد صلح و آشتي يعني اصلاح ميان مردمان در نظـر گرفتـه شـود، طبيعتـاً وجـه      شده به معنايي عام

إِصـلَاح  «گردد. اين مطلب همان چيزي است كـه حـديث نبـوي    استدلال به آيات موردنظر نيز واضح مي
» اصـلاح ذات بـين از سـالها نمـاز و روزه بهتـر اسـت      صيامِ؛ منْ عامةِ الصلَاةِ و الذَات الْبينِ أَفْضَلُ 

  كند. بر آن تصريح مي )148، 1406(صدوق، 
و إنِْ خفْتمُ شقَاقَ بينهمِا فَابعثُوا حكمَاً منْ أَهله و حكمَاً «سوره نساء نيز آمده اسـت:   35در آية 

 شـكاف  و جدايي از ؛ اگرا إنِْ يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللَّه بينَهما إنَِّ اللَّه كَانَ عليماً خَبِيراًأَهله منْ
كارشـان   (تا به كنيد انتخاب زن خانواده از داوري و شوهر خانواده از داوري داريد، بيم آنها (زوجين) ميان
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 كند؛ زيرامي آنان كمك توافق به خداوند باشند صميم داشتهت اصلاح به داور دو اين نمايند) اگر رسيدگي
شـود؛ چراكـه   با تمسك به آية شريفة مزبور مفهوم صلح بيش از پيش روشن مي». است آگاه و دانا خداوند

بخشـي كـار داور در صـلح و آشـتي     در موضوع مورد بحث اين آيه، يعني اختلاف ميان زن و شوهر، نتيجـه 
كند، بلكه از تصميم داور مبني بر امر كردن به زوجين در جهت تلاش براي اصـلاح و  زوجين نمود پيدا نمي

دهد. سازش به عنوان نتيجة داوري ياد شده و اين همان مطلبي است كه تصور فوق را محل تأمل قرار مي
اينكـه   بنابراين اطلاق مفهوم لزوم اجراي صلح ميان مردمان، مستفاد از آيات موردنظر و نظـائر آن، بـدون  

گيرد و از آتجايي كه اساس و مبناي داوري سـازماني  مقيد به مورد خاصي باشد، مصاديق متعدد را در بر مي
تواند بـه عنـوان مصـداقي از ايـن     باشد، عملكرد داوران در نهاد داوري سازماني نيز ميبه همين منظور مي
  شود. مفهوم مطلق لحاظ 

  سوره نساء  65و  59اطلاق آيات 
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أوُلـي الْـأمَرِ   «فرمايـد:  وند متعال چنين ميخدا

ي شَيف ُتمعفإَنِْ تَنَاز ُنكْمنُونَمْتُؤم ُولِ إنِْ كُنْتمالرَّس و إلَِى اللَّه وهُفرَد ايمان كه كساني اي؛ ء 
 آن كرديد پيدا اختلاف چيزي در مورد اگر پس اطاعت كنيد، را صاحبان امرتان و پيامبر و وندخدا آورديد

  ).59(نساء، » برگردانيد خدا رسول و خدا به را
فَلاَ و ربك لاَ يؤمْنُونَ حتَّى يحكِّموك فيما شجَرَ بينَهم ثمُ لاَ يجِدوا في أَنْفسُهمِ حرَجـاً  «

در  نكـه يبه پروردگارت سـوگند كـه آنهـا مـؤمن نخواهنـد بـود، مگـر ا       ؛ مما قَضَيت و يسلِّموا تسَليماً
 نكننـد و كـاملاً   يتو، در دل خـود احسـاس نـاراحت    يد و سپس از داورطلبن ياختلافات خود، تو را به داور

  ).   65(نساء، » باشند ميتسل
 حضرت آن داور قرار دادن و اول آيه رسول خدا (ص) در خداوند متعال و به اختلافات ارجاع از مقصود

 تلاف واخ ـ حـل  نموده است مرجع نصب كه ايشان كساني يا (ص) رسول خدا كه است اين دوم، آيه در
 و پيامبر (ص) بـوده  قضايي مقام دوم در بيان عبارتي آيه به). 165، 1415حائري، ( شوند داده قرار داوري
سوي آن حضـرت   از شخص منصوب خود، پيامبر(ص) يا اختلاف در داند كهمي را افرادي حقيقي مؤمنين

موردنظر، رسـول گرامـي (ص) در قيـد     دهند. با توجه به اينكه در زمان نزول آياترا به عنوان داور قرار مي
اند، لذا بجز شخص ايشان، كسي ديگر صلاحيت برخورداري از اين مقام را نداشتند، مگر كساني حيات بوده

كه از سوي ايشان منصوب شده باشند و در عصر حاضر كه پيامبر (ص) در قيد حيات نيستند، بديهي اسـت  
انگاشته شود، بنابراين با تمسك به نصب عـام، اشـخاص داراي    تواند ناديدهكه امر داوري در منازعات نمي

دار امر گردند. سازمان داوري نيز به عنوان يك نهاد عمومي از اين مسأله مستثني توانند عهدهصلاحيت  مي
  باشد.  نبوده و با احراز شرائط لازم، اقدامات آن از صلاحيت و اعتبار كافي برخوردار مي
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 (ص) پيـامبر  سنت و كتاب به ارجاع رسول (ص)، و خدا به مندان، معناي رجوعبه عقيدة برخي انديش
 و خداوند عهدة بر آن تشريع كه است اسلامي كلي قوانين و دستورات در تنازع، اختلاف منظور از و است

 زيرا است؛ مذكور آيه، در تأييد استنباط دوم قسمت در »الامر اولي«ذكر عبارت  عدم باشد ومي پيامبرش

ء فَـردُوه إلَِـى اللَّـه و الرَّسـولِ إنِْ كُنْـتمُ      فإَنِْ تَنَازعتمُ في شَي«فرمايـد:  مي آيه دوم در قسمت
 دلالـت دارد كـه   خـود  اين نشده و ذكر الامراولي به ، در اين قسمت از  آية شريفه، رد اختلاف»تُؤمْنُونَ

قضايي فقط خداوند و رسول او نيسـت،   اختلاف حل عمرج نيست؛ زيرا حكومتي و قضايي منظور اختلافات
-به خداوند متعـال و رسـول (ص) نمـي    حكومتي و قضايي اختلافات ارجاع مذكور، آيه از مقصود بنابراين

 اسـت،  شـديد  معنـاي اخـتلاف   به» فيما شَجرَ بينَهم«دوم، عبارت  باشد. همچنين مطابق مضمون آية
آيه ناظر به ارجاع اختلافات مهم  بنابراين، شود. بدل و رد تيز و تند نسخنا ميان اصحاب دعوي بطوريكه
مسـكوت اسـت (فرقـاني،     خـانوادگي  ساده، خصوصـي و  در خصوص اختلافات بوده و خدا (ص) به رسول
1378 ،55.(  

اين مطلب اگرچه قول نيكويي است ولي دو نكته در آن قابل تأمل است: اولاً اينكه آية شريفه مقيد بـه  
» ءإنِْ تَنَـازعتمُ فـي شَـي   «اسلامي نشـده و عبـارت    كلي رجاع اختلاف در زمينة قوانين و دستوراتا

همچنانكه پيداست اطلاق داشته و مقصود از آن نزاع در هر چيزي است، اعم از اينكه در مسألة حكومتي و 
ن مورد خاص، دليلي بر تقييـد يافـت   يا غير آن باشد؛ لذا مقيد نمودن آن نيازمند دليل است، حال آنكه در اي

سـورة مباركـة نسـاء بمنظـور اثبـات       65شود. ثانياً در خصوص ممنوعيت از تمسـك بـه اطـلاق آيـة     نمي
مطلب ياد شده آن است كه رجوع به ايـن سـازمان در اختلافـات و     وجه بديهيمشروعيت سازمان داوري، 

هـاي در سـطح سـاده و    ر مقام واقعيت نيز، پرونـده كند و پوشيده نيست كه دمرافعات مهم مصداق پيدا مي
شود. لذا حتيّ اگر مفهوم آيه، ناظر به ارجاع اختلافات بـا اهميـت بـه    جزئي، به چنين شعبي ارجاع داده نمي

داوري باشد، اين شيوة استدلال نيز مانعيتي از تمسك به اطـلاق آيـه در جهـت اثبـات مشـروعيت داوري      
  .  كندسازماني ايجاد نمي

  روايات -6-2
   خديجه ابي صحيحه

إِياكمُ أَنْ يحاكم بعضُكمُ بعضاً إلِىَ أهَلِ الجْورِ و لَكنِ انْظُـروُا   عنْ أَبيِ خدَيجةَ قَالَ قَالَ لي أَبو عبد اللَّه (ع)«
خديجـه (سـالم   كمُ فإَِنِّي قدَ جعلْتُه قَاضياً فَتحَاكمَوا إلَِيه؛ ابىإلِىَ رجلٍ منْكمُ يعلمَ شَيئاً منْ قضََائنَا فَاجعلُوه بينَ

بن مكرم جمال) روايت كرده كه امام صادق عليه السلام فرمودنـد: مبـادا يكـى از شـما شـيعيان در مـورد       
بـا احكـام و   دادخواهى، كسى را براى دادرسى به نزد حاكم جور برد، بلكه بنگرد كه چه كسى در ميان شما 

باشد، او را براى رفع خصومت و داورى انتخاب كند، پس حكم را به نزد او بـرده و  طرز حكومت ما آشنا مى
  ).412، 1407(كليني، » دهمقضاوت و داوريش را بپذيريد كه من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مى
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 ؛334، 1413ثانى)، ؛ عاملى (شهيد860، 1409 حليّ،روايت مورد اشاره در عبارت بسياري از فقها (محقق
از جمله مستندات مشروعيت قضاوت و داوري به شمار رفته است. در واقع ايـن   )320، 1416فاضل هندي، 

  روايت، داوري را به عنوان يك نهاد مسلمّ پذيرفته و صرفاً به شرايط حكمَ نظر دارد. 
خديجه ناظر به شرايط حكميت و ي ابيند صحيحهحصين از ديگر رواياتي است كه همانبنداود صحيحه

شرايط پذيرش داوري مورد سؤال قرار گرفته و بحث از مشروعيت و يا عدم آن داوري بوده و در ضمن آن، 
  حصين از اين قرار است:بنداود صحيحهنيست. متن 

جلَينِ اتَّفَقَا علىَ عدلَينِ جعلَاهما بينَهما فـي حكْـمٍ   في ر رويِ عنْ داود بنِ الحْصينِ عنْ أَبيِ عبد اللَّه (ع)«
ضما يِهملِ أَيلىَ قَوا عمنَهيلَانِ بدْالع نِ فَاخْتَلَفلَيدْا بِالعيفَرَض لَافخ يها فمنَهيب َقعنْظَـرُ إلَِـى   وقَالَ ي  ْكمْي الح

َلمأَع ا وِخَر؛ِ داود بنأفَْقَهِهمĤْإلِىَ ال َلْتَفتلَا ي و هْكمنْفذُُ حا فَيِهمعرَأو نَا ويثادَا بِأحِحصين از امام صادق عليه هم
السلام پرسيد: كه اگر طرفين دعوى دو فرد را حاكم قرار دهند و به حكم آنها راضى باشند، اما حكمَين كـه  

اختلاف كنند بايد به قول كداميك عمل نمود؟ امام (ع) فرمودند: بايد ديـد  در تعيين حكم  عادلندهر دو آنها 
كداميك در فقه استادتر و دلائلش كافى و كاملتر است و با احاديث ما آشناتر و ترسـش از خداونـد بـيش از    

  ).8، 1413(صدوق، » ديگري است، حكم او را جارى ساخته و حكم ديگر به حساب آورده نشود
 با پذيرش اصل حجيت داوري بـه عنـوان يـك نهـاد مشـروع و مسـلمّ،       قبيل از روايات و به استناد اين

مشروط بر آنكه شرايط ياد شده در  تواند مرجع حلّ اختلاف و نزاع رجوع كنندگان باشد،داوري سازماني مي
  ضمن روايات مذكور و نظائر آنها رعايت گردد.

  حلبي صحيحه
فَيتَرَاضَيانِ  -ءبينَ الرَّجلَينِ منْ أَصحابِنَا المْنَازعةُ في الشَّي -لأَبيِ عبد اللَّه ع ربما كَانَ قُلتْ عنِ الحْلَبيِ قَالَ:«

ذَاك وه سنَّا فَقَالَ لَيلٍ مَ؛ -بِرجطوالس و فيبِالس هْكملىَ حع بِرُ النَّاسجي يالَّذ وا هكند ي روايت ميحلب إِنَّم
 رخ نـزاع و اختلافـي   چيزي مورد در ما شيعيان از نفر بين دو بسا چه كردم سؤال (ع) صادق امام كه از
 ايـن  نمايـد (آيـا   داوري آنان بين تا مراجعه كنند از شيعيان فردي به كنند كهمي تراضي دو آن دهد،مي

 كسي طاغوت) و جور (قاضي او زيرا نيست؛ نفرمودند: اين چني است) امام (ع) جور به مراجعه اقدام آنها
  ). 15، 1409(حرّ عاملي، » كندمي مجبور حكم خويش بر تازيانه و شمشير را با مردم كه است

 كه آن واضح است، چرا به استدلال) 9، 1407اين روايت (خوئي،  معتبر و با در نظر گرفتن سند صحيح
شود، امام اين مي سؤال آنان انتخاب شده رضايت و با فينطر كه بوسيلة قاضي يدرباره امام (ع) از وقتي

 با شمشير را مردم قاضي كه عنه آنجايي استاز نظر ايشان مورد منهي كند بلكهاز اساس رد نمي اقدام را
لَـيس هـو   «عبارت  با و امام (ع) داشته در قدرت دستي كه جوري نمايد، يعني قضاتحكمش اجبار مي بر

توانـد مصـداقي از نهـي آن حضـرت (ع)     آورد. پرواضح است كه داوري سازماني نمـي تعبير مي از آن» ذَاك
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باشد؛ زيرا در طي اين فرآيند جبر و الزامي در كار نبوده و هدف از آن اجراي عدل و احقاق حقّ طرفين نزاع 
  باشد.  مي

  حنظله  بن عمر مقبوله
ينِ منْ أَصحابِنَا بينَهما منَازعةٌ في دينٍ أوَ ميرَاث فَتحَاكمَـا إلَِـى السـلْطَانِ و    سألَتْ أَبا عبد اللَّه (ع) عنْ رجلَ«

 وت و مـا يحكُـم لَـه   إلِىَ الْقضَُاةِ أَ يحلُّ ذلَك قَالَ منْ تحَاكمَ إلَِيهمِ في حقٍّ أوَ باطلٍ فإَِنَّما تحَاكمَ إلِىَ الطَّـاغُ 
يكْفَـرَ بِـه قَـالَ اللَّـه تعَـالىَ       فإَِنَّما يأخْذُُ سحتاً و إِنْ كَانَ حقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أخَذََه بحِكمِْ الطَّاغُوت و قدَ أَمرَ اللَّـه أَنْ 

كَيف يصنعَانِ قَالَ ينْظُرَانِ إلِىَ مـنْ كَـانَ   يرِيدونَ أَنْ يتحَاكمَوا إلِىَ الطّاغُوت و قدَ أُمروُا أَنْ يكْفُروُا بِه قُلتْ فَ
اً فإَِنِّي قدَ جعلْتُه علَيكمُ منْكمُ ممنْ قدَ روى حديثَنَا و نَظَرَ في حلَالنَا و حرَامنَا و عرَف أحَكَامنَا فَلْيرْضَوا بِه حكمَ

 ـحاكماً فإَِذَا حكمَ بحِكمْنَا فَ ه و هـو  لمَ يقْبلْه منْه فإَِنَّما استخََف بحِكمِْ اللَّه و علَينَا رد و الرَّاد علَينَا الرَّاد علىَ اللَّ
ونَا النَّاظرَينِ في حقِّهمِا و علىَ حد الشِّركْ بِاللَّه قُلتْ فإَِنْ كَانَ كُلُّ رجلٍ اخْتَار رجلًا منْ أَصحابِنَا فَرَضيا أَنْ يكُ

ُكميثدي حا اخْتَلَفَا فملَاهك ا وَكما حيمـي     -اخْتَلَفَا فا فمقُهـدأَص ـا ومهأفَْقَه ا وملُهدأَع بِه َكما حم ْكمْقَالَ الح
 كـه  مـا  يـاران  از نفر دو مورد (ع) در  صادق امام از ه الĤْخَر؛ُالحْديث و أوَرعهما و لَا يلْتَفت إلِىَ ما يحكمُ بِ

 بودند سؤال برده قاضي يا سلطان به را حكميت و بود آمده وجود به يا ميراث دين در درگيري آنها بين
 مراجعه ايشان به حكميت براي باطل يا حقّ در كسي فرمودند: هر امام (ع) جايز است؟ اين آيا كه كردم
 به او باشد؛ زيرا وي اگرچه حقّ است باطل كند حكم برايش او چه آن و پذيرفته را ت طاغوتحكمي كند

فرمايـد  مـي  متعال خداوند است. الهي امر مخالف اين كه آورده دست به حكم را آن طاغوت واسطه حكم
 چـه كـار   سشوند. پرسيدم پ كافر آنان به شده امر كه حالي در ببرند طاغوت نزد را تحاكم تا خواهند م

 دارد توجه ما و حرام حلال به و كندمي روايت را ما ايشان احاديث از كسي چه كه بنگرند فرمودند كنند؟
 و دهممي قرار حكم شما را بر او نيز من بپذيرند، را وي حكميت صورت اين شناسد، درمي را ما احكام و

 شخصـي  يك هر اند، پرسيدم اگرك شمردهكوچ را خدا نپذيرند، حكم او از كند و ما حكم حكم به هرگاه
 (حكَـم)  آنهـا  و باشـد  حقّشـان  بـر  دو نـاظر  آن كه شوند راضي دعوا طرفين و كند اختيار را از اصحاب
 تقـواتر  بـا  و حـديث  در تـر تر، صادقلكه عاد آن فرمودند: حكميت چيست؟ تكليف باشند داشته اختلاف
  ).  67، 1407(كليني، » شودينم توجه ديگري حكم به و است قبول مورد باشد
 يخديجه و صحيحهي ابيمزبور، علاوه بر ويژگي مشترك اين روايت با صحيحه روايت به استدلال در
» فإَِنِّي قدَ جعلْتُه علَـيكمُ حاكمـاً  «حصين در بيان شرايط قضا و داوري، عبارت امام كه فرموده است: بنداود

كه منطوق صريح عبارت مـذكور از مشـروعيت داوري و حكميـت حكايـت     شايسته توجه بيشتري است چرا
رغم اينكه از سـاختار  دارد، مؤكدّاً داوري كه حائز شرايط منقول از جانب امام (ع) باشد. داوري سازماني علي

باشد؛ اما در نهايت هدفي جز برقراري عدالت و رفع مخاصمه نخواهد داشت، از شكلي متفاوتي برخوردار مي
  تواند به پشتوانه روايت مزبور مشروعيت يابد.رو در صورت دارا بودن شرايط لازم جهت داوري، ميينهم
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اتَّقُوا الحْكُومةَ فإَِنَّ الحْكُومةَ إِنَّما «امام صادق (ع) كه فرمودند:  از سليمان بن خالداحاديثي از قبيل روايت 
عادلِ في المْسلمينَ كَنَبِـي أوَ وصـي نَبِـي؛ از داورى ميـان مـردم بپرهيزيـد؛ زيـرا        هي للإِْمامِ العْالمِ بِالْقضََاء الْ

» عادل در ميان مسـلمين اسـت ماننـد پيـامبر، يـا وصـي پيـامبر        پيشواى عالم به حكم وقضاوت فقط كار 
كار به نظر آيـد، امـا   ) شايد در نگاه نخست با تمامي آنچه مطرح گرديد در تناقضي آش18، 1406(مجلسي، 

چراكـه   حقيقـي نيسـت؛   بن خالد، حصرگردد كه حصر در روايت سليماندفع اين ابهام از آنجايي تقويت مي
 اينگونـه  آنكـه  شد؛ حالمي به استثناي داوري پيامبر (ص) و ائمه (ع) باطل هاچنين بود تمامي داوري اگر

واژة  و همچنـين  باشـد مـي  قضـاوت  مقـام  شـأن  عظمت و بيان مقام روايت مورد بحث صرفاً در و نيست
در مقام تطبيق روايت ياد شده با آنچـه   لذا دادن؛ مجرد حكم نه انصراف دارد حكومت منصب به حكومت

  پيش از اين گذشت تناقضي مطرح نيست.
  سيره -6-3

-ع تلّقي مـي و اختلافات، امري شاي رجوع به حكميت به عنوان نهاد ناظر بر منازعات صدر اسلام در عمدتاً

  اي كه با مطالعة متون گذشته، شمار فراواني از نمونة اين ارجاعات قابل مشاهده است. شده؛ به گونه
برخي از نويسندگان بر اين باورند كه اساساً هجرت پيامبر اكرم (ص) به يثرب و به تبع آن، تشكيل 

چه آنكه دو قبيلة اوس و خزرج،  حكومت اسلامي، ريشه در امر داوري خواهي و حكميت طلبي داشته است،
اي، براي از ميان بردن جنگ و آشتي ميان خواهان آشتي از جنگ بودند، اما مطابق سنت رايج قبيله

بايستي بوسيلة شد. از طرفي مبلغ اين خون بها ميطرفين، بايستي به اولياء مقتوا خون بها پرداخت مي
ي بود، بعلاوه اينكه اين داوري را بايد شخصي به عهده شد كه رياست او مورد پذيرش همگكسي تعيين مي

طرف و خبره در گرفت كه خود در نزاع مشاركت نداشته باشد. يثربيان عبداالله ابن ابي را كه مردي بيمي
منازعات بود را برگزيدند، اما در مواجهه با شخصي همانند رسول اكرم (ص)، با لحاظ مسائل مختلف، 

ترين فرد جهت انجام اين مهم انتخاب نمودند و از ايشان براي حضور عنوان مناسبرسول خدا (ص) را به 
  ).46-45، 1363در يثرب دعوت نمودند (شهيدي، 

وفصل منازعات مطرح بوده اي در حلدر دوران خلافت ابوبكر، عثمان و عمر نيز، حكميت به عنوان شيوه
كه در جنگ با لشكريان ابوبكر كشته شد (طبري، اند كه محكم بن طفيل، داور يمامه بود است. آورده

تواند از گستردگي استفاده از حكميت اين نقل مي –يعني محكم  –) با توجه به نام اين داور 1423، 1362
رسد كه در عربستان آن دوران حكايت داشته باشد. اما توجه به اين نكته در اين زمينه لازم به نظر مي

شد. به ت در اين دوران، فراتر از يك سنت و عرف، از تصريحات قرآن ناشي ميتداوم و استمرار حكمي
نمود، بلكه حتيّ در برخي موارد به آن تصريح و توصيه عبارت ديگر، آيات قرآني نه تنها حكميت را منع نمي

لكه بالاتر كرد، بكرد. بدين لحاظ، جامعة اسلامي گذشته از آنكه حكميت را در مغايرت با دين تلّقي نميمي
  توان به دو جريان اشاره نمود:دانست. در همين راستا مياز اين، در مواردي انجام آن را واجب و لازم مي
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طالب گفت: اي بني هاشم! شيبه كجاست؟ وليد بن روزي فاطمه دختر عقبه بن ربيعه و همسر عقيل بن ابي

تواني آنان را پيدا كني. به سهولت مي عقبه كجاست؟ عقيل در پاسخ گفت: آنگاه كه به جهنم وارد شدي
سفيان و عبداالله بن عباس فاطمه عصباني شد و نشوز نمود. ماجرا به عمر منعكس گرديد و او معاويه بن ابي

را از سوي عقيل و فاطمه به حكميت برگزديد. عبداالله بن عباس در صدد اين بود كه ميان آنان طلاق و 
ه وارد خانه آنان شد، فاطمه گفت: به خدا قسم، به جاي ابوزيد (عقيل) جدايي جاري گردد، اما هنگامي ك

  ). 76 ،1988 خواهم. سپس حكمين بازگشتند (بلاذري، همسري نمي
بنابر موردي ديگر، زني نسبت به همسرش نشوز نمود، سپس به شريح مراجعه نمود، شريح  خواستار اين 

داوران بر جدايي آن دو رأي دادند و شريح عليرغم شد كه از خويشان هر كدام، حكمي برگزيده شود. 
 ). 306، 1394كراهت شوهر، جدايي ميان آنان را جاري ساخت (بيهقي، 
 در يمن، گروهي از مردم براي شكار شير، گوداليدر رابطه با داوري حضرت علي (ع) چنين آمده است كه 

ند كه شير را تماشا كنند. مردي در گودال كندند و شيري در آن افتاد. مردم، گرد گودالْ جمع شد را حفر
و به  را گرفتشخص سومي هم شخص دوم چنگ به ديگري زد. براي جلوگيري از سقوط خود، و  افتاد

را زخمي  همگي شير،در نتيجة سقوط تمامي آنان،  .همين ترتيب اين جريان به شخص چهارمي منتهي شد
در پي اين  يز پس از بيرون آورده شدن از گودال، مردند.ن رخيبر اثر زخم شير جان سپردند و ب رخيكرد. ب
فرمود: (ع) شمشير كشيدند. علي يكديگرآنان دراين باره با هم به كشمكش پرداختند و به روي  قبايل اتّفاق،

آن گاه براي اولي به يك چهارم ديه، براي دومي به يك سوم ديه، براي ». بياييد من بين شما داوري كنم«
هايي كه درآن جا گرد ف ديه و براي چهارمي، به ديه كاملْ حكم كرد و آن را بر عهده قبيلهسومي به نص

به اطلاّع بودند، اين جريان را ناراضي ديگر گروهي راضي و گروهي از اين داوري، آمده بودند، قرار داد. 
(ص) زماني كه اين واقعه را را به وي خبر دادند. پيامبر (ع) داوري امير مؤمنان نحوة رساندند و (ص) پيامبر 
  ). 424، 1385ند (تميمي مغربي، را تأييد فرمود(ع) داوري علي شنيدند، 

 فرد يك«كند: البختري چنين بيان مي ابي سنت در كتاب مبسوط به نقل ازسرخسي از فقهاي اهل
 هـاي پيـه  حمله كردنـد  من شترهاي به تو پسرعموهاي گفت و آمد عفان بن عثمان نزد عرب صحرايي

شـتري   بچه و خوردند، عثمان به وي گفت كه من شتري مثل شترت را شترش بچه نمودند و قطع را آنها
 و هـا چربي برسانم به بيابان را آن موقع اگر اين در گفت صحرايي مرد دهم،مي تو به شترت بچه هماند
 و من مسعود بينبنبدااللهگفت: ع عثمان به صحرايي مرد ميرد.مي شتر بچه رود ومي بين از آن هايپيه
 مثل شتري بيابان هستم كه در  من بر اين نظر گفت عبداالله كرد؛ لذا نيز قبول عثمان كند،داوري مي تو

» داد انجـام  را كـار  ايـن  و پـذيرفت  عثمـان  و شود داده او به شترش به مانند بچه شتري و بچه شترش
  ).   53-52(سرخسي، 
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كند و نشان روشني، جايگاه داوري در اعصار گذشته را تشريح مي مطالب به اين ناگفته پيداست كه
فصل وحل طريق از اين را خود دعاوي غالباً و مردم بوده متداول زمان آن در دهندة آن است كه داوري

شود كه در دوران پيشين اسلام، عليرغم وجود حكومت تر،  مشخص مينمودند. به عبارت مناسبمي
وفصل دعاوي، امري رايج بوده كه به هيچ وجه، مورد نهي از كميت و داوري در حلمركزي، استفاده از ح

طرف دين اسلام واقع نشده است، بلكه همواره يك نكته از ديدگاه دين اسلام مورد توجه قرار گرفته و آن 
  محتوا و معيارهاي حاكم بر صدور حكم از طرف داور بوده است.  

 شد كه بسياري دگرگون چنان و اجتماعي سياسي (ص) اوضاع يامبررحلت پ از است كه بعد شده گفته
نيـز بـا تغييراتـي  همـراه شـدند؛       حقـوقي  نهادهاي گشتند؛ از جمله اينكه تبديل ارزش ضد به هاارزش از

 شـارع  امضـا و تأييـد   بـه  كـه  باشد حقوقي همان نهاد استمرار از كاشف تواندنمي صحابه عمل بنابراين
  ).26، 1404جفي، است (ن رسيده مقدس
منعي از طـرف ايشـان    و و ردع افتاد پيامبر (ص) اتفاق زمان در كه مواردي خصوص در استدلال اين

فصـل  وحـل  دعـاوي جهـت   در مواقعي كـه طـرفين   است؛ زيرا تسري صورت نگرفت قابل نسبت به آنها 
 آوردند و حتيّبه عمل نمي رفتند پيامبر (ص) ممانعتيمي از مسلمانان يكي سراغ به شخصاً خود اختلافات

(ايزدي  1نمودندشخصي إتخاذ مي شخص ايشان داوري و حكميت را به عنوان راهي در جهت حل منازعات
رغم تفاوت تشكيلاتي و نحوة نظـارتي داوري سـازماني در   ). طبق اين مبنا علي17، 1388فرد و همكاران، 

نهايي فرآيند داوري به هر شكلي كه صورت پـذيرد،  مقايسه با شيوة داوري در اعصار گذشته؛ نظر به غايت 
سيره پيامبر (ص) و صحابه ايشان نه تنها در خصـوص داوري در آن زمـان، بلكـه در مـورد ديگـر اشـكال       

  گيرد.   داوري، بويژه داوري سازماني مستند قرار مي
  دليل عقل -6-4

طلبـد كـه بوسـيلة    به حكم عقـل مـي   فصل نباشد،وجريان اختلاف و نزاع، چنانچه توسط طرفين قابل حل
از سوي ديگر، اينكه متنازعين به حال خود واگـذار شـده و همچنـان ايـن     فردي غير از طرفين فيصله يابد. 

طبـق  باشـد.  شود؛ لذا دليل عقلي، مقتضي رفع نزاع مـي خصومت ساري و جاري باشد عقلاً مذموم تلّقي مي
، 1401موسـوي بجنـوردي،   (»  ما حكمَ بِه العْقْلُ حكمَ بِه الشَّـرْع كُلُّ«قاعدة معروف اين مبنا و با استناد به 

  گردد. ) بداهت مشروعيت داوري سازماني محرز مي236
  بناء عقلا  -6-5

                                                 
پيامبر (ص) در قبال فروش شتر گشتند و پيامابر درهم از  70بنابر روايتي از امام محمد باقر (ص) مردي اعرابي مدعي   - 1

عاملي، حرّ(ص) به منظور حل اين اختلاف فردي از صحابه را به عنوان داور برگزيدند. جهت مشاهده متن روايت ر. ك: (

1409 ،200 .(  
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اي مختص بـه مليـت و قـوميتي مشـخص نيسـت، بلكـه       حل اختلاف بواسطة داوري شخص ثالث، مسأله
باشد. توضيح مطلب اينكه عدم وقوع نزاع و درگيري بر د عقلا ميهمواره اين روش مرسوم بوده و مورد تأيي

اي امري انكارناپذير است، حـال در فـرض قـول بـه عـدم مشـروعيت داوري       سر گرفتن حقّ در هر جامعه
سازماني به طور خاص و حتيّ داوري در معناي عام آن، طبيعي است كه مسأله از دو حالت خارج نيست، يـا  

نزاع مابين را ناديده گرفته و يا خود به حلّ آن اقدام نمايند؛ بديهي است كـه وقـوع هـر    بايستي طرفين مي
يك از حالات ياد شده امري بعيد است؛ چراكه از يك طرف كمتر نزاعي به محض وقوع، توسط طرفين رها 

به خـود و   شود و از سوي ديگر كمتر افرادي وجود دارد كه با برخورداري از دانش و علم و آگاهي نسبتمي
طرف مقابل احقاقّ حقّ نمايند؛ بديهي است كه هيج يك از عقلا، انحصار رفع نـزاع بـه صـور يـاد شـده را      

پذيرد و به منظور مرتفع نمودن نزاع و درگيري ميان اصحاب دعوا، همواره بر وجود فرد ديگري تأكيـد  نمي
رد بحث، داوري سازماني بـه عنـوان يـك    ي مودارند، خواه به شكل حقيقي باشد و يا حقوقي. لذا در مسأله

  تواند مؤيد به بناي عقلا گردد.نهاد حقوقي رافع منازعات، مي
  
  
  

  قواعد فقهي -6-6
  قاعده لاضرر

)  منـع از  4تا، رشتي نجفى، بي» (لا ضرر و لا ضرار فى الدين يا فى الإسلام«متبادر از حديث پيامبر (ص)، 
اشته باشد، بدين معني كه همانند ممنوعيت حكم ضـررى از سـوي   هر گونه ضررى است كه امكان وجود د

اگر  ).193، 1427مرعشي، شارع، خسارات وارده و ضررهاى موجود در خارج نيز بايد ممنوع و مرتفع گردند (
در عين حل نشدن نزاع ميان طرفين دعوا، هيچ تدبيري در جهت رفع مخاصمه صورت نپـذيرد، ورود ضـرر   

ناپذير است. چه بسا در مواردي ضـرر حاصـل شـده بـه اطـراف منازعـه       امري اجتناب به هر يك از طرفين
محدود نشده، بلكه ديگران و حتيّ جامعه اسلامي را نيز در معرض تضررّ قرار دهد. بـه عنـوان نمونـه اگـر     
موضوع مورد نزاع طرفين مربوط به يك كار توليدي و يا عرضه كالايي در سطح جامعه باشد، بديهي اسـت  
كه در نتيجة حل نشدن اختلاف و اختلال در كاركرد حاصل از آن قرارداد، ورود ضرر به طرفين دعوا منتهي 

جلوگيري از ورود ضرر و لزوم جبـران آن،  اساس  اين بر گرداند.نشده و حتيّ اقتصاد جامعه را نيز متضررّ مي
داوري بـه لحـاظ    ، فعاليتهاي سـازمان مستفاد از قاعدة لاضرر، دليل ديگري است كه در ساية استناد به آن

  يابد. شرعي وجاهت مي
  قاعده احسان 
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شايد با يك تفسير بتوان گفت كه جريان قاعده لاضرر، با توجه به مفاد آن، كه دفع ضـرر از طـرفين دعـوا    
بـر  در بررسي قاعده احسان و انطباق آن گردد؛ زيرا باشد، موضوعي در جهت استناد به قاعده احسان ميمي

، 1393گـردد (طباطبـايي،   هاي خارجي، هم دفع ضرر و هم جلب منفعت، مصداق احسان تلّقـي مـي  واقعيت
در حقيقت نيكي و احسان به غير، دو وجهي است، گاهي فرد محسن فايدة مالي يا اعتبارى به ). 119-105

در هر دو صـورت، صـدق    آورد،رساند و در مواردي از ضرر اعتبارى يا مالي ممانعت به عمل ميديگري مى
قاعـدة  شـمول   مقتضـيات جامعـه،  عنوان محسن بر چنين فردي بلامانع است. با اين توضيح و با توجه بـه  

؛ چـون مبنـاي داوري   اسـت  تصـور  قابلاحسان نسبت به فرآيند داوري سازماني و حتيّ ديگر اقسام داوري 
  ).  149-148، 1384جلب مصلحت، بر دفع ضرر نيز نظر دارد (لطفي، علاوه بر 

خـدمات ارائـه شـده    هـر چنـد   دامنة صدق احسان و نيكوكاري در رابطه با اين بحث تا جايي است كه 
بوسيلة سازمان داوري در جهت رفع اختلاف طرفين دعاوي، رايگان نبوده و در قبـال آن هزينـة خاصـي را    

رفين دعـوا وارد سـازد، تقبـيح و    به صورت غير عمد، خسارتي متوجه ط ـنمايند، اما چنانچه داور دريافت مي
ضـماني   ضامن دانستن و درخواست جبران خسارت، از وي و حتيّ سازمان مربوطه، كاري پسنديده نيست و

كند. را هم در پي ندارد. قول بسياري از فقها در مسأله خطاي امام در مقام صدور حكم اين ادعا را تأييد مي
 احكـام  از حكمـي  و الهيز آنجايي كه امام در مقام امتثال اوامر ا«گويد: شهيد ثاني در مسالك الأفهام مي

بر نيكوكاران ؛ ما علىَ المْحسنينَ منْ سبِيلٍ«شود و خطاب بنابراين ايشان محسن محسوب مي است خداوند
-به طـور شـبهه  ). شايد 472، 1413(عاملي (شهيد ثاني)، » داردضمان را از وي بر مي 1»راه مؤاخذه نيست

ثاني ناظر به صدق احسان و عدم ضـمان شـخص امـام در احكـام     رانگيزي به نظر برسد كه عبارت شهيدب
-صادره خطائي است و مؤيد قرار دادن اين قول نسبت به صدق احسان و ارتفاع ضـمان از داور قيـاس مـع   

مـام و چـه   ي خطاي االفارق است. حال آنكه انتفاي شبهة ياد شده با تشخيص موضوع حكم، چه در مسأله
شود. توضيح مطلب آنكه عدم ضمان امام در مواقع صدور حكم خطـائي  ي خطاي داور حاصل ميدر مسأله

باشد نـه بواسـطة امامـت    مي» ما علىَ المْحسنينَ منْ سبِيلٍ«معلول محسن بودن وي با تمسك به خطاب 
ام قضاوت رفته، نه اينكه امامـت  وي؛ در حقيت حكم بر روي عدم ضمانت امام به دليل محسن بودن در مق

ي صدور حكم خطائي داور نيز، محسـن بـودن وي موضـوع حكـم قـرار      موضوع حكم قرار گيرد؛ در مسأله
گيرد؛ لذا در وجه استدلال به عبارت شهيدثاني، از باب تنقـيح  گرفته و عدم ضمانت بر همين علتّ تعلقّ مي

  شود.ر حكم خطائي، مطلوب و مستند محسوب ميمناط و محسن بودن داور، نظرية عدم ضمانت وي د
 گيري و پيشنهادهانتيجه

                                                 
  . 91توبه،  - 1
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كند. در داوري سازماني، طرفين داوري سازماني با روشي متفاوت از داوري موردي به قبول دعاوي اقدام مي
، نمايند. در مقابلاختلاف با پذيرش تسليم دعوي به سازمان داوري، خود را به آيين آن سازمان، مستلزم مي

داوري موردي يك دادرسي خصوصي مورد تأييد قانون است كه به موجب آن يك يـا چنـد فـرد مسـتقل،     
هاي گيرند. بديهي است كه در ساية پرداختن به ويژگيدعوي را استماع كرده و در مورد اختلاف تصميم مي

گـردد. گذشـته از   يداوري سازماني و وجه انفكاك آن از داوري موردي، هويت و چيستي اين نهاد روشن م ـ
نحوة عملكرد، پيچيدگي بحث از مشروعيت اين قسم از داوري از آنجايي است كه نهاد داوري سـازماني در  

مفيـد حكميـت، ذكـري از ايـن شـيوه از       هاي اخير شكل گرفته و اين در حالي است كه در تمامي ادلّةسال
دار آن است، ت فعاليت حقوقي كه اين نهاد عهدهمنظور كاوش از مشروعيداوري به ميان نيامده؛ بنابراين به

توانـد از قـوت لازم   سـت كـه مـي   استدلال به اطلاق آياتي از قرآن و روايات وارده در باب حكميت، دليلـي 
آيد كه سيره پيـامبر (ص) و ائمـه معصـومين    دست ميبرخوردار باشد. همچنين با نگاهي به ادوار گذشته به

ارجاع به داوري بوده و هر چند كه داوري سازماني چنـان قـدمتي نداشـته، امـا بـه      (ع) در حلّ منازعات بر 
-واستناد همين سيره، رجوع اطراف منازعه به داوري سازماني بلااشكال است؛ چون همان هدف يعني حـل 

توانـد حـاكم   فصل دعوا كه در آن زمان براي رجوع به داوري مدنظر بود نسبت به داوري سازماني نيز مـي 
اي است كه بناء عقـلا  هاي ارجاعي مسألهعلاوه اينكه فرآيند داوري سازماني در رسيدگي به پروندهباشد. به

كند. از آنجايي كه به هنگام وقوع هرگونه اختلاف و درگيـري، اضـرار يكـي از    و دليل عقل آن را تأييد مي
بايستي مرتفع گردد؛ از قاعدة لاضرر مي طرفين يا هر دوي آنها امري انكارناپذير است، ضرر وارده به استناد

همين رو داوري سازماني به عنوان ابزاري حقوقي در جهت رفع ضرر و با اتكـا بـه مفـاد قاعـدة يـاد شـده       
سازي ضرر از غير، نوعي احسان و نيكوكـاري بـه   شود. ضمن اينكه تلاش در جهت مرتفعمشروع تلّقي مي

يابد. به جهت نيز مجراي قاعدة احسان واقع گشته و مشروعيت مي رود، لذا داوري سازماني از اينشمار مي
احكام خطائي صادره از اين نهاد، فاقد ضمانت و پيگيـري در جهـت جبـران خسـارات     استناد همين قاعده، 

توان مدعي شد كه اين سازمان زيرمجموعة نهادي چون شوراي حـل  باشد. بنابر آنچه گذشت، ميوارده مي
كه هر دو نهاد با هدف رفع منازعات و صدور رأي، در حقيقت هدفي جز كـم كـردن بـار    اختلاف است؛ چرا

هاي دستگاه قضا ندارند. در نهايت در راستاي مطالعة هر چه بيشتر نهاد داوري سازماني، پيشـنهادات  پرونده
  گردد:ذيل ارائه مي

 بررسي تطبيقي نهاد داوري سازماني در حقوق ايران و حقوق فرانسه -1

 تحليل كميت و كيفيت فعاليت سازمانهاي داوري   نقد و -2

  اي نهاد داوري سازماني با قضاوت تحكيم بررسي مقايسه -3
  منابع و مأخذ

  قرآن كريم.
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